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Abstract 

The purpose of this article is to analyze the condition of being a man for 

the presidency based on the principles of jurisprudence and the constitution; 

therefore, jurisprudential arguments have been studied in this regard by 

adopting the method of content analysis. The necessity and importance of 

paying attention to this issue is due to the fact that in the past, based on 

the logic of reason, the manners of the Ahl al-Bayt and verses and 

narrations, have ruled to deny women's tenure in the general affairs of 

society. Matters such as differences of opinion of jurists, the emergence of 

the presidency, a different understanding of its nature (province or power 

of attorney) and the requirements and conditions of society, led to the 

legislators in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, instead of 

state that the president is a man, have used the term "politicians" that 

according to some interpretations, it is not in conflict with the being 

woman a president. Therefore, the most important achievement of this 

article is that based on the constitution and jurisprudential principles and 

arguments, can be concluded that women's tenure is preferable to a 

macro-socio-political one such as the presidency. 

Keywords 

Men, Politicians, Presidency, Province, Women, Jurisprudence, Constitution. 

                                                           
1. Associate Professor, Research Institute for Islamic Culture and Thought, Qom, Iran. 

(sajjadizady@yahoo.com). 

Izdehi, S. (2020). Critique of the Women's Republic. Journal of jurisprudence and politics, 1(1),  

pp. 8-32. Doi: 10.22081/ijp.2020.69252 



8

 
 
 
 

 

 

ل 
سا

ول
ا

ره 
ما
 ش
،

ول
ا

، 
ن
تا
س
تاب
 و 
ار
به

 
99
11

 

 

 

 

 

 
 جمهوری زناننقد و بررسی ریاست

 1سیدسجاد ایزدهی

 34/33/2333تاریخ پذیرش:   33/22/2331تاریخ دریافت: 

 چکیده

هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت )مردبودن( برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهلی 
رو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّۀ فقهی در این خصوص پرداخته شده و قانون اساسی است؛ ازاین

های گذشلته بلر اسلاس منبل  در زماناست. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که 
و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کللان جامعله داده  ^عقل، سیره اهل بیت

جمهوری، فهم متفاوت از ماهیّلت آن ی چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاستامور ؛است
گلذاران در قلانون اساسلی ای انجامیلد کله قانونگونله)ولایت یا وکالت( و اقتضلااات و شلرایط جامعله، بله

« ال سیاسلیرجل»ت ار جمهور تصریح کنند، از عبلجمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رایس
بنابراین مهمترین دستاورد جمهور ندارد. بودن رایساند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زناستفاده کرده

بودن تصدی زنان در مناسب کلان این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوح
 گرفت. توان نتیجهمی جمهوریریاست سیاسی ل اجتماعی چون

 هاکلیدواژه

 ، فقه، قانون اساسی.جمهوری، ولایت، زناناسی، ریاسترجل، رجال سی
                                                           

  sajjadizady@yahoo.com               .، قم، ایراندانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .1

( 1)1 ،فقهه و سیاسهتتخصصی  ر . فصلنامه علمیجمهوری زناننقد و بررسی ریاست (.1399. )سیدسجاد ایزدهی، *
 Doi: 10.22081/ijp.2020.69252 .32-8صص 
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  مقدمه

بلكه نظارت بر حسـن  باشند،تفاوت  توانند نسبت به جامعه خويش بى نمى تنهاها نه  انسان

سـوی هدايت جامعـه بـه  و حتى فراتر از اينعهده دارند،  انجام امور جامعه خويش را بر

انسانى، مستدعى تلاش همه اعضای جامعـه در امـور  -والای اسلامى های كمال و آرمان

مردان و (جسمى و روحى دو گروه عمده جامعه  های اما ويژگى ؛زندگى اجتماعى است

بـر ايـن اسـاس . كاركردهای متفاوتى را در طول تاريخ برای آنـان رقـم زده اسـت )زنان

های مـرتبط بـا امـور خـانوادگى مشـغول  زنان عمدتاً به امور خـانواده و مشـاغل و حرفـه

زمين، زنان  درنيته در مغربلكن انقلاب صنعتى و م ؛متصدّی امور كلان جامعه نه اند بوده

های  مردان سوق داده و گسـتره وسـيعى از مشـاركتبه يكسان و مشاسوی مشاغلى را به 

هـای گذشـته كـه زنـان در  خـلاف زمان بـر رو اين از ؛سياسى را برای آنان رقم زده است

عهـده آنـان  تدبير امور كـلان جامعـه بـر ،سياسى، سهمى از اداره جامعه نداشته های نظام

عى، اداره يك كشـور اجتما شد، امروزه زنان با ورود به مناصب بالای سياسى، نهاده نمى

دار  جمهوری يا اداره وزارتخانه يا سـازمان بـزرگ و پهنـاوری را عهـده در قالب رياست

  .اند شده

امـروزه  ،اجتماعى نسبت به زنان به جامعه غرب محـدود نشـده -اين رويكرد سياسى

پنداری زنان و مـردان در خصـوص   های سياسى و كشورهای متعدّدی، ضمن يكسان نظام

با رواج ايـن قضـيه در  ،عهده زنان نهاده بير امور جامعه، اداره كلان امور خويش را برتد

 اسـت؛ای فقهـى در فقـه شـيعه مطـرح شـده  لهئمثابه مسـ اين امر بهبرخى جوامع اسلامى، 

با تحققّ نظام جمهوری اسلامى و تدوين نقشه راه اداره نظام اسلامى، در تدوين  رو ازاين

 جمهـور گونه اظهار شده است كـه رئـيس پانزدهم آن، اين و قانون اساسى، در اصل صد

های  بلكه تفسير اين اصل با ارائه ديدگاه. دمذهبى انتخاب شو -يان رجال سياسىبايد از م

بـه  سو رجل سياسى، از سوی برخى  ن صورت كه از يكبدي ؛متفاوتى مواجه شده است

بـا تفسـير برخى  تفسير شده و از سوی ديگر جمهوری شرط مردبودن برای نامزد رياست

ــاور قــرار گرفتنــد » رجــل سياســى« ــاره كــه بــه شخصــيتّ سياســى، بــر ايــن ب منعــى درب

  .نداردوجود زنان جمهوری  رياست
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به نقد و بررسى تصـدّی ، حقوقى -فقهىصدد است بر اساس رويكرد  اين تحقيق در

ديـدگاه قـانون اساسـى در خصـوص رجـل  و جمهـوری پرداختـه زنان بر منصب رياست

  .دكنسياسى را تحليل و بررسى 

  »رجل«مفهوم واژه . 1

بـه افـراد مـذكر از انسـان اطـلاق  ،قـرار گرفتـه» زن«كه عمدتاً در برابـر واژه » مرد«واژه 

سـو اسـتفاده از واژه   از يـك. شـود لب دو مادّه اسـتعمال مىتازی در قازبان شود، در  مى

ُ «برای مردان در قبال واژه » ذكر« های جسمانى آنان در قبال زنان حكايت  بر ويژگى» نثىا

دراصـل در خصـوص عضـوی از » رجـل«   از سوی ديگر با عنايت به اينكه مـادّه ؛كند مى

، ايـن واژه بـر كنـد واسـطه آن حركـت مىكـه بـه  گيرد مورد استفاده قرار مى) پا( انسان

روی پـای خـويش ايسـتاده و در تـأمين  ،رو اطلاق شده است كه آنـان  از آن» نر«جنس 

كـه جـنس  اسـت  حـالى ايـن در. معاش خود و خانواده خويش، به ديگران متكّى نيستند

 كند خاطر لطافت و ضعف بدنى، در معاش و زندگى خويش بر مردان تكيه مىبه » مادّه«

ُ «و واژه  شـود كـه دارای لطافـت و ضـعف  اطـلاق مى» مـاده«از آن روی بـر جـنس » نثا

هرگاه ملاحظـه خصوصـيات جسـمانى مـردان در  در قرآن كريم هستند و از همين روی

هـای آنـان ماننـد  ياد شـده و هرگـاه ويژگى» ذكر«قبال زنان مطرح باشد، از آنان با واژه 

اسـتفاده » رجـل«بـه رأی مـدّ نظـر باشـد، از واژه  قدرت، اتكا بر نفس، قدرت و اسـتبداد

  .)71 ، ص4ج ،1374مصطفوی، ( شود مى

  جمهوری ماهيتّ رياست. 2

 بـر .جمهوری از سوی زنان در گرو فهم ماهيتّ اين منصب اسـت تصدّی منصب رياست

نشـانى از ماهيـّت آن در ادبيـات  ،جمهوری نهادی نوپديد بـوده اساس گرچه رياست  اين

توانـد دركـى مناسـب از ماهيـّت آن ارائـه  های آن مى شود، فهم ويژگى نمى فقهى يافت

مثابه نماينده مردم يـك كشـور از سـوی به جمهور  ؛ بدين صورت كه گرچه رئيسنمايد

شـمار ه توان وكيل و نماد اراده و خواست مردم بـ انتخاب شده و وی را مى آناناكثريت 
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يكـم قـانون اساسـى كـه مـرتبط بـا چگـونگى  و  بيسـت و رو در اصل صـد اين از و آورد

كـه بـه  مثابـه امـانتى از جانـب مـردم جمهـور اسـت، ايـن منصـب بـه  ردن رئـيسخو قسم

بايسـت  توان بلكـه مـى جمهور واگذار شده، تعبير شده است، لكن از ديگر سو مى رئيس

بـدين . مثابه ولايت و سرپرستى بخشى از جامعـه برشـمردجمهوری را به  ياستجايگاه ر

شود، بلكه اين  جمهوری با انتخاب مردم، واجد اختيارات فراگير نمى رياستصورت كه 

شود و درحقيقت  اختيارات پس از تنفيذ اين جايگاه از سوی ولىّ فقيه به وی تفويض مى

عنـوان  هجمهور بـ به رئيس با تنفيذ اين انتخاب از سوی ولىّ فقيه، بخشى از اختيارات وی

شود، بلكه عملاً وی پس از تنفيذ، در اختيارات  كشور واگذار مى ترين مقام اجرايى عالى

گانه نـه دخالـت   رهبری در كار قوای سه« .كند جمهور دخالت نمى رئيسشده به  تفويض

بـه بلكـه ازآنجاكـه ولايـت . )24/07/1390ای،  خامنـه( »تواند كه دخالت بكند كند و نه مى مى

بـه جمهـور  و رئـيس )310 ، ص20ق، ج1414بيـدی، ز( معنای سلطه و سرپرستى بر جامعه است 

عنوان موثرترين و فراگيرترين قوای نظام اسلامى پس از تنفيذ، مثابه رئيس قوّه مجريه به 

شود و اراده وی در زندگى فـردی  از اختيارات اجرايى فراگيری در جامعه برخوردار مى

توان از مصاديق  سنخ اختيارات وی را مى رو ازاين عى شهروندان تأثير بسزايى دارد؛و جم

ای كه بر  گرچه اين سطح از ولايت با ولايت فراگير و مطلقه .سرپرستى و ولايت دانست

  .عهده ولى فقيه است، تفاوت بسياری دارد

جمهــوری زنــان را بــا شــناخت ماهيـّـت  آنچــه بحــث جــواز يــا عــدم جــواز رياســت

ولايـت و (ر كدام از رويكردهای دوگانه زند، اين است كه ه جمهوری پيوند مى رياست

تواند در سرنوشت حكم جواز يا عـدم  جمهوری مى در خصوص ماهيتّ رياست) وكالت

كـه بـر اسـاس رويكـردی كـه  جمهوری زنان تأثيرگذار باشد؛ زيرا درحالى جواز رياست

كند، اصل، عـدم ولايـت فراگيـر زنـان بـر  جمهوری را به مثابه ولايت معرّفى مى رياست

تـوان حكـم بـه جــواز  امعـه اسـت و در صـورت عـدم دليـل قطعـى بــدين جهـت نمـىج

جمهوری را به مثابـه وكالـت  بر اساس رويكردی كه رياست. جمهوری زنان كرد رياست

ای بـر عـدم وكالـت زنـان نسـبت بـه  داند، نه تنها هيچ اصل اوليـه از جانب شهروندان مى

شامل جواز وكالت هر فردی نسبت بـه  شهروندان جامعه وجود ندارد، بلكه ادله وكالت،
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بر اين اسـاس در صـورت شـك در جـواز . ديگران بوده و مقيدّ به مردبودن وكيل نيست

تبـع،  بايست حكم به جواز وكالت زنان و بـه وكالت زنان و فقدان دليلى بدين جهت، مى

  . جمهوری زنان كرد جواز رياست

  جمهور ئيسنقد و بررسى ادله ناظر به اشتراط مردبودن ر .3

  لیهاصل او  .١- ٣

جمهـوری  وص سرپرستى زنان برای منصـب رياسـتتواند در خص ای كه مى فارغ از ادله

مورد استفاده قرار گيرد، هرگاه دليلى برای اين امر وجـود نداشـته باشـد، در مقـام شـك 

عـدم اشـتراط  تـوان بـه اصـل اسـاس مى ايـن بـر. به اصل عملى مراجعـه كـرد بايست مى

اشـاره جمهـوری زنـان  و عدم منع از رياسـتجمهوری  برای رياست) رجوليتّ(مردبودن 

عـدم اصـل (عـدمى ديگـری متأخر و محكوم اصـل  ،كرد، بايد گفت اصل عدم اشتراط

بـر . شـود به اصل عـدم ولايـت اسـتناد مى و فقدان دليل لذا در مقام شك ؛است )ولايت

عقلاست، افراد بشر با يكديگر برابر بوده و اصـل عـدم  اساس اين اصل كه مطابق ارتكاز

عمال صدد اِ  مطابق همين منطق، هرگاه فردی در. ولايت هر كس نسبت به ديگری است

ولايت بر ديگران باشد، سرپرستى آنان از سوی ديگران با مقاومت مواجه شده و در اين 

مشـروعيت در سئله ماز همين روست كه  ؛شود خصوص، از آنان طلب دليل و حجّت مى

صـدد  جهان معاصر، عنصر اصلى در حاكميت سياسى محسوب شده و هـر حكـومتى در

اى تبيين و توجيه كند كـه از سـوی تـوده  گونه خود را به عمال ولايت و سرپرستىاِ است 

ليه در فقه شيعه نيز مورد تأكيد قرار يى اواين اصل عقلا. دپذيرفته شومردم و انديشمندان 

  .)529 ، صق1405نراقى، ( گرفته است

منصـب ولايـت از از آنِ خداونـد بـوده و  اصـلمطابق مبانى كلامى شيعه، ولايت در

شود كه موجب خروج وی از اصل عدم خواهـد  مى، اعطا اراده كندوی به هر كه جانب 

از جانب فرد، افـراد يـا بايست، دليلى قطعى  لذا در خروج از مقتضای اصل عدم، مىشد؛ 

در اين ميان قدر متيقن از رواياتى كـه ولايـت . وجود داشته باشدحيتّ نهاد صاحب صلا
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و  بـودهمـردان كند، ولايت و سرپرستى  را از جانب خداوند به فرد يا افرادی تفويض مى

رو با وجود  ازاين ؛دليلى قطعى جهت خروج از مقتضای اين اصل برای زنان وجود ندارد

چنان تحت شمول اصل عـدم بـاقى خواهـد ليه، ولايت زن همشك در خروج از اصل او

ون ايـن اسـت كـه يمعـروف بـين اصـولاز يك سو عبارت ديگر با توجه به اينكه به  .ماند

بلكـه برخـى شـك در  ؛مقتضای قاعده در صورت شك در حجيت، عدم حجيت اسـت

جواز تصـدّی زنـان در  ؛ از سوی ديگراند حجيت را مساوق با قطع به عدم حجيت دانسته

لـذا شـك در  ؛جمهوری مستند به دليـل قطعـى نبـوده و مشـكوك اسـت رياستمنصب 

ــا عــدم  جمهــوری در مناصــبى چــون رياســت گــری زنــان مشــروعيت تصــدّی مســاوق ب

  .خواهد بودتصدّی اين مناصب مشروعيت 

تواند اصل عدم ولايت زنان را مورد خدشه و اشكال قرار دهـد، ايـن اسـت  آنچه مى

جمهـوری از  اند مورد استناد قرار گيرد كه منصب رياستتو كه اين اصل در صورتى مى

تـوان  مصاديق ولايت به شمار رود؛ اين درحالى است كه بر اساس ادلـه و شـواهدی مـى

جمهــور از ســوی  جمهــوری را نــه بــه مثابــه ولايــت، بلكــه ذيــل وكالــت رئــيس رياســت

، بـر انتخـاب 114 باره در اصل كه قانون اساسى نيز دراين شهروندان به شمار آورد؛ چنان

 117جمهور برای مدت چهار سال با رأی مسـتقيم مـردم تأكيـد كـرده و در اصـل  رئيس

رای جمهـور بـا اكثريـت مطلـق آ رئـيس«گونه اظهار شده است كـه  قانون اساسى نيز اين

، بلكـه برخـى اعضـای خبرگـان قـانون اساسـى نيـز در »شود كنندگان انتخاب مى شركت

در «. انـد جمهوری، آن را ذيـل نظريـه وكالـت تفسـير كرده ستتفسير ماهيتّ جايگاه ريا

و فقط تنفيذ امر اسـت و يـك قـدرت  )است(اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبری 

، 3ج ،1364صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسـى، (» و يك وكالت است ىاجراي

	.)1770 ص 	

جمهـوری زنـان از مصـاديق  ت كـه رياسـتگونه اظهار داش توان اين بر اين اساس مى

صلاحيتّ زنان در زمامـداری بـر  ای كه مجموعه ادلهبلكه . اصل عدم ولايت زنان نيست

جمهـوری نبـوده، بلكـه نـاظر بـه  كنند نيز شامل تصدّی منصب رياسـت جامعه را نفى مى

ولايت به مثابه رياست كلىّ بر جامعه است كه در زمان گذشته شامل سلاطين بـوده و در 
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عصر حاضر مشتمل بر قدرت و اختياراتى معادل ولايت مطلقه فقيه و نـاظر بـه اختيـاراتى 

صل جمهوری ذيل اين ا اما قرارگرفتن منصب رياست. شود گانه مى در حدّ همه قوای سه

با توجّه به احتمال انطباق آن ذيل وكالت از توده شهروندان صحيح نخواهد ) اصل عدم(

جمهـور، منتخـب شـهروندان  های سياسى نيز رئيس كه در ساير كشورها و نظام بود؛ چنان

جامعه و نماينده ارشد توده شهروندان به شمار رفته و سرپرسـتى و رياسـت وی بـر امـور 

بر اين اسـاس . پذيرد تفويض امور شهروندان به وی صورت مى كلان و اجرايى، در سايه

شـمار آورده ه ب) قرارداد اجتماعى(وكالت عقد جمهوری از مصاديق  ياستاگر منصب ر

اصل عدم ولايت، در خصوص آن جاری شود،  شود، چون از مصاديق ولايت خارج مى

كـه منعـى بـرای  نجـاازآو  خواهـد بـودادله عموم وكالت در اين مقام جاری نشده، بلكه 

 تواننـد زنان بر اساس ادله جواز وكالت مىوكالت زنان نسبت به شهروندان وجود ندارد، 

بـديهى اسـت در فضـای گـذار از پيشـامدرنيته و  .جمهـوری شـوند حائز منصب رياسـت

رجوع به نظريات مبتنى بر دموكراسى كه حاكميـّت سياسـى را بـه وكالـت و نماينـدگى 

دهـد،  نسـبت مـى -بر اساس نظريه قرارداد اجتمـاعى -شهروندان جمهور از جانب رئيس

اين در حالى . جمهوری شدند وزيری يا رياست زنان قادر به تصدّی مناصبى چون نخست

آنچـه . های رايج پيشامدرنيته زنان متصدّی امور كلان جامعه نبودنـد است كه مطابق نظام

ــان در مــى ــه مرجوحيّــت تصــدّی زن ، ابهــام در ماهيّــت در بدهــايــن امــو توانــد حكــم ب

تـوان بـا  با فرض ابهام و ترديد در ماهيتّ ايـن منصـب نمـىزيرا  جمهوری است؛ رياست

انـدراج احتمـال فرض قرارگرفتن آن ذيل وكالت، حكم به برائت و جـواز داد، بلكـه بـا 

تصـدّی زنـان در ايـن  ،بايست حكـم بـه احتيـاط كـرده جمهوری ذيل ولايت مى رياست

  . ح دانستمنصب را مرجو

توانـد مـورد عنايـت قـرار  رويكرد ديگری كه در خصوص مقتضـای اصـل اوليـه مى

بـر اسـاس تعـابير ] جمهوری از سـوی زنـان جواز تصدّی رياست[گيرد، اصالت عدم منع 

كه مطابق مقتضـای اصـل، هـيچ انسـانى از هـيچ عملـى  قانون اساسى است؛ زيرا درحالى

نع به صورت صريح در قـانون ذكـر شـده باشـد، محروم نيست مگر اينكه محروميتّ يا م

كـرده و قيـودی  محدودها را  های عمومى، در مواردی، آزادی قانونگذار با فرض آزادی
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هــا قــرار داده اســت و بــر ايــن اســاس هرگــاه قــانونى صــراحت در منــع يــا  بــرای آزادی

وجـود محروميتّى نداشته باشد، مقتضـای عـدم محروميـّت و منـع حـاكم خواهـد بـود و 

  .)66 ، ص1370جعفری لنگرودی، : ك.ر(است صريح قانونى نص نيازمند الزامات قانونى 

مطــابق ايــن منطــق اگــر نــصّ صــريحى در خصــوص منــع زنــان در تصــدّی منصــب 

جمهوری وجود نداشته باشد، به صرف عباراتى كه احتمال ممنوعيتّ آنـان را در  رياست

با . جمهوری محروم كرد ان را از تصدّی رياستتوان اكتفا كرده و آن بر داشته باشد، نمى

گـذاران گرچـه از منـع صـريح ورود زنـان در ايـن مناصـب خـودداری  وجود اين قانون

در قانون اساسى در اين خصوص را كه مـوهم ) رجل سياسى(كردند، استفاده از عبارتى 

لى در خدشه در جواز حضور زنان در اين منصب است، شايد بتوان بـه مثابـه منعـى اجمـا

بـر ايـن اسـاس ايـن تصـدّی نـه ذيـل عنـوان ممنوعيـّت، بلكـه . اين خصـوص يـاد كـرد

  . مرجوحيتّ قرار خواهد گرفت

  دلیل عقل .٢- ٣

علـم و  ،شود، نه جنسـيتّ آنـان تلقىّ مى آنچه در جوامع به عنوان ملاك سپردن امور

بلكـه  ،شـود پزشـك در امـر طبابـت مراجعـه نمى بـه غيـراسـاس  بـر همـين . دانش است

، بايـد از قـدرت جهت اداره مطلوب جامعه سرپرست امور جامعه علاوه بر دانش مناسب

عرصـه مـديريتّ  ايـن قـدرت و توانـايى در. متناسب با سرپرستى آن نيز برخوردار باشـد

در زمـان گذشـته بـا توانـايى جسـمانى، قـدرت بـدنى، اداره جنـگ و كـه  كلان جامعـه

الملـل، نـه  هـای سياسـى و روابـط بـين تغييـر گونـه نظـامجنگاوری همراه بود، امروزه بـا 

گيـری و   های جسمى، بلكـه توانـايى وی در اداره كـلان جامعـه، قـدرت تصـميم توانايى

های سياسى، حفظ امنيتّ داخلى و مرزهـای سياسـى  مديريتّ نظام سياسى، تأمين آزادی

اداره جامعـه، در آيـات  منطق اشتراط دوگانه علم و قدرت در. گيرد مدّ نظر قرار مى... و

  1.ن نيز مورد تأكيد قرار گرفته استقرآ

                                                            
1.  َ َ اصْطَفاَهُ عَل االله إِن ْ ِ و  ).247 :هبقر. ك.ر( العِْلمِْ وَالجْسِْمِ  ىوَزَادَهُ بسَْطَةً فِ كمُْ ي ـ الأْرَْضِ  خَـزَائنِِ عَلـَى  ىقاَلَ اجْعَلنْ  ىإِن

ِ  ظٌ يحَفِ   .)55: يوسف( مٌ يعَل
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اساس گرچه اداره امور جامعه در زمان گذشته مستلزم قدرت جسمانى بوده و   اين بر

شد، لكن با تغيير شرايط  عهده زنان قرار داده نمى مناصب سياسى و حاكميتّى بر رو ازاين

از دانـش اداره جامعـه  كه صورتى دراز زنان، توان  زمانه و عدم نياز به قدرت جسمانى مى

مطـابق ايـن منطـق، بـا وجـود . اسـتفاده كـرد برخوردار باشند، و قدرت تدبير و اداره آن

در  اشتراك زنـان و مـردان در مـلاك تصـدّی امـور كـلان كشـور، تفـاوتى ميـان آنـان

  .جمهوری وجود نخواهد داشت رياست

دادن با مدّ نظر قـرار اساس رويكردی ديگرعقل بر بايد گفت لكن در قبال اين منطق 

بـر اسـاس ايـن . دهـد عهده مـردان قـرار مى ها، مديريتّ كلان جامعه را بر جنسيتّ انسان

های جسمانى و بدنى، بلكه مشتمل بر روحيـات،  بودن نه در گرو ويژگى منطق، مرد و زن

هـا  انـه انسـانهـای زنانـه و مرد اخلاقيات و عواطفى است كه به غدد، هورمـون و ويژگى

خلاف مردان كه از قـدرت بـدنى يـا عقـل خـويش در  شود بر مستند است و موجب مى

زنـان  -هـا در آنهـا غلبـه دارد ايـن ويژگى كم دست -گيرند مواجهه با مشكلات بهره مى

اسـاس  ايـن بـر. كننـد مـىغالباً از عواطف و احساسات خويش در اين خصوص استفاده 

ف عقـل، خـرد، احسـاس و عواطـف، وظـاييبى خـاصّ از خاطر اشتراك در تركه زنان ب

ــ متفــاوتى را در طــول تــاريخ بــر لــذا  ؛انــد خــوبى برآمده هعهــده گرفتــه و از انجــام آن ب

ف مشخصّـى را انجـام ، وظايهايشان خاطر ويژگىه كدام از اعضای بدن ب كه هر  همچنان

عهده بگيرند كه  برفى را جنس مرد و زن هم شايسته است وظاي دهند، هر كدام از دو مى

  .با روحيات آنان متناسب بوده و در انجام آن از توفيق بيشتری برخوردارند

بايسـت در بسـياری مواقـع  مثابه مدير كـلان جامعـه مـىر به جمهو رئيسطبيعى است 

بـا انديشـى، امـور جامعـه را   با عقلانيتّ و البته مصلحت ،عواطف خويش را ناديده گرفته

طبيعتـاً  .بپـردازده در مـواقعى بـه جنـگ بـا دشـمنان ان بخشـد، بلكـكارگيری زور سام به

كــه بتوانــد  بشــودمــانع از آن توانــد  مــىجمهــور زن  ات و عواطــف زنانــه رئــيسروحيـّـ

. اغراض و غايات آن را به سـامان برسـاند ،خوبى ايفا كرده را بهكاركردهای اصلى خود 

ن تصـرّف در امـوال، انفـس و ى چـوامـور مهمـبا عنايت به اينكه اداره حكومت مستلزم 

صـورت شـك در تحقـّق كنـد در  های جامعه است، طبيعتاً عقل حكم مى تحديد آزادی
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  .عهده وی نهاده نشود واسطه مديريتّ زنان، امور جامعه برغايات حكومت به 

با وجود اينكه ممكن است اظهار شود اين دليل، تنها شامل غالـب زنـان بديهى است 

ای  شود و شامل برخـى زنـان كـه از روحيـّه مردانـه ه شده زنانه مىهای برشمرد با ويژگى

شود، لكـن  برخوردار بوده و عقلانيتّ بر عواطف و احساسات آنان غلبه داشته باشد، نمى

 ،گذار در قوانين خود به موارد غالب عنايـت داشـته قانونبايد بر اين نكته تأكيد كرد كه 

احساسات در زنـان رويكـرد غالـب غلبه  كه جاكند؛ لذا ازآن بر همان اساس هم حكم مى

عقلانيـّت آنـان بـر كـه  -در رويكـرد غيرغالـب -وجـود زنـانى ،دهد آنان را تشكيل مى

شـود منطـق غالـب عـدم  دارای تجربه و كمال باشند، موجب نمىاحساسشان غلبه داشته، 

طبيعتـاً بـا  .مـورد توجّـه قـرار نگيـرد ،رجوع به زنان در امور كلان جامعه فروگذار شـده

با فرض اهميـّت ايـن منصـب و ضـريب  -وجود احتمال برخورداری زنان از اين اوصاف

بايست مطابق اقتضای احتياط، حكم بـه مرجوحيـّت ايـن تصـدّی  مى -تأثير آن در جامعه

شايد بر همين اساس هم باشد كه خود زنان نيز غالباً رغبتى به تصدّی ايـن مناصـب . كرد

ت اقبال برخى زنان به تصدّی اين مناصب، اين امـر از سـوی سـاير نداشته، بلكه در صور

  . شود زنان با همراهى مواجه نمى

  بنای عقلا .٣- ٣

و بنای عقلا در عصر حاضر بر اين مبنا قـرار دارد كـه اداره امـور جامعـه  سيره جاری

د سپرده شـو ،بايست به كسى كه از دانش آن برخوردار بوده و قادر به انجام آن است مى

جوامع بسياری در عصر حاضر . فرقى در اين خصوص ميان مرد و زن قائل نيستند عقلاو 

امور جامعـه خـويش را بـه  ،مطابق اين معنا، از ظرفيت زنان در اداره جامعه استفاده كرده

بلكه تجربه جوامع سياسى در عصر حاضـر نمايـانگر اسـتفاده از زنـان در . سپارند آنها مى

جمهـوری  وزيـری يـا رياسـت تى كلان در سـطح وزارت، نخسـتبسياری مناصب مديري

با سپردن اداره امور كلان جامعـه بـه زنـان در جهـان غـرب، بلكـه شـرق و اثبـات . است

در همـه  تفكـر غالـبالجمله توانايى آنان در مديريتّ مطلوب جامعـه ايـن تجربـه بـه   فى

ای گذشته، امروزه منـع ه خلاف زمان لذا بر است؛ های سياسى تبديل شده جوامع و نظام
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از جلـوگيری  داشـته،از تصدّی مناصب كلان حكومتى از سوی زنان، طرفداران انـدكى 

جمهوری نيازمنـد اسـتدلال قـوی در خـروج از  يى مانند رياستها تصدّی زنان در عرصه

رويكـرد  و بلكه اين امر در عصر حاضـر مسـتلزم ظلـم، تبعـيض ؛گفتمان غالب استاين 

  .شود مى شده و با آن مخالفت  ردهغيرعلمى برشم

بديهى است چون بنای عقلا حجيتّ مستقل ندارد، اين بناء در جواز تصدّی زنـان در 

تواند در فقه شيعه مورد استفاده قرار گيرد  جمهوری در صورتى مى ى چون رياستمناصب

 ؛در اين خصوص ارائه نشده باشـد ویيا ردع و منعى از سوی  كندتأييد  آن را كه شارع

و ســكوت شــارع در فــرض  داردزيــرا بنــای عقــلا در جامعــه رابطــه وثيقــى بــا شــريعت 

معنـای پـذيرش آن از سـوی شـارع  به  تواند تأثيرپذيری مردم از رفتارهای رايج مردم مى

نسـبت بـه  ،هرگاه شارع در خصوص رفتارهای رايج مردم سكوت كـرده رو ازاين ؛باشد

 ،معنای رضـايت شـارع تلقـّى شـده در عرف به ايت ننمايد، اين قضيه آن اعلام عدم رض

ــد داد ــواز آن خواه ــه ج ــم ب ــر. حك ــن ب ــاس   اي ــه اس ــبت ب ــان نس ــدّی زن ــه تص گرچ

جمهوری از سوی شارع امضاء نشده است، چـون منعـى از سـوی شـارع در ايـن  رياست

 -هــای سياســى خصــوص ثابــت نيســت، اگــر نتــوان مشــروعيت تصــدّی زنــان در عرصــه

ى نيـز بـرای تصـدّی منصـب اين است كه حرمت كم دستند كرد، اجتماعى را به فقه مست

  .جمهوری از سوی زنان ثابت نخواهد بود رياست

عـدم ردع تنهـا از ايـن  بايـد گفـت اولاً لكن در پاسخ به سيره عقلا در اين خصوص 

امـا  ؛تواند طريقى برای رضايت شارع باشند كه كاشف از رضايت شارع باشـد جهت مى

های اجتماعى و تهمـت ارتجـاع مصـون  بيان با محذوراتى از قبيل تقيهاگر شارع در مقام 

تواند دليل رضايت وی نسبت به اين امر  كه سكوت شارع مى  باشد، از اين جهت همچنان

. توان آن را به عدم توان اظهـار مخالفـت در شـرايطى خـاص نيـز توجيـه كـرد باشد، مى

 ،رای رضايت وی به حسـاب نيامـدهروی صِرفِ سكوت و عدم ردع شارع، دليلى ب ازاين

  .بايست دليلى قطعى برای رضايت شارع وجود داشته باشد مى

قابليت عدم ردع شارع بـرای و ای چون مرجعيت زنان كه امكان  خلاف مقوله بر ثانياً 

زيرا مطـابق  ؛جمهوری زنان قابل اثبات نيست رياستآن قابل طرح است، اين قضيه برای 
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خواهد آمد، امكان مديريتّ كلان زنان در عصر حضور شارع وجود داشـته و  ای كه ادله

  .ه استاظهار كرد وی عدم رضايت خويش نسبت به آن را در موارد متعدّد

در تمامى ادوار تـاريخ ديـن اسـلام هـيچ مـوردی از در توضيح اين قضيه بايد گفت 

ز بـدان حكـم نكـرده زنان وجـود نداشـته و شـارع نيـ توسطسرپرستى امور كلان جامعه 

بايست موردی در طول تاريخ اسلام يافت شود كـه  ز بود، مىيجا ین كارياگر چن. است

بلكـه . عمـومى يافتـه باشـند كم به قضاوت يا سرپرسـتى در امـورزنان از سوی شارع، ح

های اساسى اسلام بوده است و در صـورت  تغيير نظام اجتماعى باطل از دغدغه كه ازآنجا

اجتمـاعى كـلان جامعـه  -ت به وضعيتّ موجود كه زنان از مناصب سياسىنارضايتى نسب

بـردن آن  نبايست نسبت به اين وضعيتّ اعتراض كرده يا زمينه ازبي برخوردار نبودند، مى

كه نه فقط شارع به اين وضعيتّ اعتراض نكرده، بلكه  است  حالى دراين . را فراهم سازد

هـای عمـومى ممانعـت  های مـرتبط بـا حوزه در موارد مختلف از حضور آنان در عرصـه

را از آنان برداشته و با تحفظّ بـر ... كرده و در همين راستا جهاد، نماز جمعه و جماعت و

انواده را مورد توجـه و اجتناب از مخالطه با مردان و حفظ حجاب، اهتمام آنان به امور خ

ماننـد حضـرت  -عصـردر همـان بسـياری از زنـان بر ايـن اسـاس . تأكيد قرار داده است

جامعه  از امور ای قابليت اداره بخش عمدهكه  -زينبو حضرت  فاطمه، حضرت خديجه

كار را متناسـب بـا   بلكه اين ،را داشتند، نه تنها مسئوليتى عمومى در عرصه اجتماع نيافتند

هايى سياسـى يـا اجتمـاعى را در  تنها در حد ضرورت، مسئوليت ،جايگاه خويش ندانسته

 و اعتـراض بـه خليفـه غـذايى و پزشـكى بـرای مجاهـدان يـااموری چـون پشـتوانه قالب 

دار شدند كه بـا مقولـه تصـدّی امـور كـلان سياسـى،  سرپرستى گروهى از افراد را عهده

  .ای ژرف دارد اجتماعى فاصله

شرايط و  كه زنان به دليل شرّعان بر اين منطق استوار بودبايد گفت ارتكاز مت رو ازاين

بايسـت بـا حفـظ عفـاف و پرهيـز از مخالطـت بـا مـردان  روحيات متفاوتش با مردان مى

بـه رسـيدگى بـه امـور خـانواده  ،جامعه پرهيز كرده كلانبيگانه، از حضور مدام در امور 

موجب خواهد شـد  در امور عمومى خوبى پيداست چون سرپرستى زنان به. مشغول باشند

 ،و اين امر مورد رضايت شارع قرار ندارد يرندبيگانه قرار گآنان در معرض رجوع مردان 
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برداشتن  گام ،ارتكاز شريعت با تصدّی زنان نسبت به امور كلان اجتماعى موافقت نداشته

ان يبلكه در طول حكومت ششصد ساله امو .دانند در اين مسير را در راستای شريعت نمى

  ئوليت قضــاوت يــا سرپرســتى در ان نيــز مــوردی وجــود نــدارد كــه زنــى بــه مســيو عباســ

   زنـان صـاحب فضـل،از  ىاسـت كـه برخـ اين در حالى . عمومى انتخاب شده باشد امور

  مسـئوليت برخـى از  را بـه یاريق بسـينكـه خلفـا افـراد نـالاياند و با ا بوده ىعلم و كمالات

ا قضاوت واگـذار يت حكومت يولئمس ىده نشده است آنان به زنيگماردند، شن كارها مى

ای  گونـه بـه ىاسـلامن كار در عـرف جامعـه ين خود نشانه آن است كه ايكرده باشند و ا

 ،1367منتظـری، ( اند را نداشته ین كاريز امكان چنيجور ن یخلفا ىح و منكر بوده كه حتيقب

  .)103 ، ص1ج

حكم بـه را به شارع، در  بنای رايج عقلا در عصر حاضرتوان  نمىبر اساس اين منطق 

جمهـوری در عصـر  تبع جواز تصدّی زنان نسبت بـه رياسـت اين بنا و بهرضايت نسبت به 

بـه دليـل احتمـال تقيـّه  -گرچه حكم به عدم رضايت شارع به اين تصدّی .دانستحاضر 

بـا توجّـه بـه  .نيـز معلـوم نيسـت -اجتماعى شارع يا تغيير در موضوع حكمرانى در جامعه

  آيـد، بلكـه  ع، تشـويق يـا ترغيبـى در ايـن خصـوص بـر نمـىاينكه از نـوع عبـارات شـار

توان حكـم بـه مرجوحيـّت  عمده عبارات شارع همسو با رويكرد تحذيری قرار دارد، مى

  . آن نمود

  روایات .۴- ٣

با وجود فقدان رواياتى كه به صورت صريح بر جواز تصدّی زنان در مناصب كـلان 

 جمهوری از سـوی زنـان بر عدم جواز رياستدالّ رواياتى توان به 	جامعه حكم كنند، مى

از يـك سـو روايـاتى . گيرنـد  بخش عمده قرار مىدو اين دسته روايات ذيل  .اشاره كرد

بلكـه جايگـاه كـلان اجتمـاعى منـع  ،د كه زنان را از ورود به مناصـب ولايـىنوجود دار

دّی ايـن بـرای تصـ» مردبـودن«د و از سوی ديگر رواياتى وجود دارند كه بر قيـد نكن مى

و با عنايت بـه اينكـه بـه حجـم وسـيعى از روايـات در خصـوص  كنند مناصب تأكيد مى

استناد شده اسـت، ايـن تحقيـق  -...در قالب مشورت، قضاوت و -جايگاه زنان در جامعه
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با تمركز بر رواياتى كه بر جايگاه ولايت و سرپرستى زنان، عنايت داشته، اين مناصب را 

  .ند، تنها دو روايت در اين خصوص را مدّ نظر قرار داده استدا از جنس زن منتفى مى

  روايات دال بر منع از ورود زنان به مناصب ولايى .3-4-1

توان به آن بـر منـع از ورود زنـان در مناصـب ولايـى اسـتناد  از جمله رواياتى كه مى

 موجب بـدبختىرا  تصدّی مناصب اجتماعىزنان در قالب  كرد، روايتى است كه ولايت

ُ لـَنْ « :فرض كرده است ماندگى جامعه و عقب وْا أَمْـرَهُمْ امْـرَأَةً ي ـ كـه  ىقـوم :فلْـِحَ قـَوْمٌ وَل

بخـاری، (» ديـسـعادت نخواهـد د یآنها به دسـت زن سـپرده شـود، هرگـز رو ىفرمانرواي

  .)194 ، ص32ق، ج1403مجلسى،  ؛90 ، ص3ق، ج1401

گونه نقل شده   اين» بوبكرةا«از ثى يدر حد ح بخارىيصحدر  |اين روايت از پيامبر

ّ ده بودم كه در ايشن |امبر اكرميمن سخنى از پ«: ديگو ىاست كه وی م ام جنگ جمل ي

 در برابـر(وندم و همراه آنها يه لشكر جمل بپك بود بيچراكه نزد ؛د بوديار مفيبراى من بس

كـه د يرسـ |غمبـر اكـرمين خبـر بـه پيـكه وقتـى ا ن بوديبجنگم و آن سخن ا) ×على

  انـد، فرمـود هـر قـوم و ملتّـى  دهيـرا بـه پادشـاهى برگز یان دختر كسـريرانيگروهى از ا

ن امـر سـبب شـد يهمـ. ديـروى رسـتگارى را نخواهنـد د ،كه زنى را زمامدار خود كنند

ق، 1401بخـاری، ( »كرد، رها سـازم بر آنان حكومت مى شهيعاقت يلشكر جمل را كه درحق

  .)90 ، ص3ج

اجتماعى زمان ساسانيان وارد شـده و  -خصوص شرايط سياسى گرچه اين روايت در

ا ؛ امــعنايــت دارد ن عصــر نســبت بــه مناصــب والای سياســىبــه نفــى تصــدّی زنــان در آ

دليلـى  ها صادق بوده و ها و مكان تواند برای همه زمان مى ،اختصاصى به آن مورد نداشته

صورت ولاً روايت فوق به ا زيرا ؛شمار آيدگری زنان به  جهت نفى مشروعيت تصدّیبه 

نكـره در «و مقتضى حكمى كلىّ در قالـب  قية و نه خارجيه استعمال شده استقضيه حقي

بـر فـرض ايـن  ثانيـاً . زمان و مكانى جاری خواهد بودآمده است كه برای هر  »سياق نفى

روايت در خصوص مورد خاصى نقل شده باشـد، بايـد گفـت مـورد، مخصّـص نبـوده و 

 .كنـد در خصوص موردی خاص، آن را به همـان مـورد محـدود نمىورود يك روايت 
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نيـز ) در جنـگ جمـل عايشـهرهبـری اين حكم كلىّ بر تطبيق ( فهم راوی از روايت ثالثاً 

ی كـه از سـورا اختصاص اين روايت، به مواردی چون رهبری كلّ جامعـه توسّـط زنـان 

هـای كمتـر از  گـری  تصدّی ،نفى كرده ،برای دختر كسری منفى برشمرده شد |پيامبر

نيـز در بـر  )عايشـهكنندگان جنگ جمل توسّـط در قالب سرپرستى گروه برپا(آن را هم 

  مـذموم تلقـّى  بـرای كشـور ايـران یكـه پادشـاهى دختـر كسـر طبيعتاً همچنـان. گيرد مى

جمهوری زنان نيز بر اساس همان ملاك، ناپسند و غير قابـل پـذيرش  شده است، رياست

  .خواهد بود

نيامـده و  خاطر آنكه در مجامع روايى معتبر شـيعهبه اين روايت از حيث سند  هرچند

ديگـران  براى نفى قضاوت زن به آن تمسّـك جسـته و خلافدر كتاب  شيخ طوسىتنها 

ا بـا ؛ امـشـود انـد، ضـعيف تلقـّى مى هم در كتب فقهى اين حديث را از ايشان نقل كرده

ايـن روايـت در اولاً : روايـت يقـين كـرد تـوان نسـبت بـه صـدور موارد ذيل مىتوجّه به 

 ،)90 ، ص3ق، ج1401بخـاری، ( صحيح بخـارىمعتبر حديثى اهل سنت مانند بسياری از كتب 

مسـند و  )360 ، ص3ق، ج1403ترمـذی، ( سـنن ترمـذىو  )227 ، ص8ق، ج1348نسـائى، ( سنن نسـائى
 )35 ، صق1404حرانى، ( العقولتحف در  ثانياً . است آمده )38 ، ص5ج تا، بىاحمد بن حنبل، ( احمد

هـای متعـدّد و مختلـف  تكـرار آن در قالـب واژهثالثـاً . استنيز ذكر شده  از كتب شيعى

رابعـاً . حاصـل شـود |پيـامبرشود كه تواتر معنـوی بـه صـدور آن از سـوی  موجب مى

لذا ضـعف سـندی آن در سـايه موافقـت آن بـا  ؛اند مشهور فقيهان به مفاد آن عمل كرده

  .هور، قابل جبران استعمل مش

جنس زن منتفى جانب ولايت و سرپرستى بر جامعه را از ديگر نيز  در برخى روايات

  :دانسته شده است

النساء أذان و لا إقامـة و  ىس عليل: عن جابر بن يزيد جعفى قال سمعت اباجعفر يقول

ّ ...لا جمعة و لا جماعة  جـابر بـن : الامارة و لا تستشـار ىامرأة القضاء و لا تول ى، و لا تول

، اقامـه، نمـاز جمعـه، نمـاز زنـان اذان: دشـنيدم كـه فرمـو ×امام بـاقرگفت  يزيد جعفى

ــ ...جماعــت، ــد و متصــد ىو قضــاوت نم ــارت  یكنن ــان شــوند نمىام ــا آن مشــورت  و ب

  .)162 ، ص14ق، ج1409حرّ عاملى، (» گردد ىنم
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اسـت بسـياری از امـور بـه صدد  در اين روايت نيز در راستای دلالت بر مدّعای فوق

توان به اذان و  كه از آن جمله مىاز آنان برداشته شده  های اختصاصى زنان خاطر ويژگى

شدن اين امـور  برداشته -كه پيداست چنان -لكن ؛اقامه، نماز جماعت و جمعه اشاره كرد

لكن بايد گفت فقرات مـورد  ؛وجوب آنهاستنفى ، بلكه نه به معنای تحريم آن از زنان،

عنايت دارد، بـا فقـرات ) قضاوت و امارت(به بحث ورود زنان به عرصه سياست نظر كه 

كه در ايـن فقـرات بـه زيرا علاوه بر اين ؛يك سياق نيست درسابق از حيث قالب و محتوا 

كه مفيـد نهـى اسـت، اسـتفاده شـده  »نفى یلا«، از سياق »ليس على النساء«جای عبارت 

توانـد بـر حكـم بـر نهـى تأكيـد  مى بدل ، به عنوان نسخه»لا تلى«فاده از عبارت كه استبل(

ای بـر  تواند قرينـه اجماع بر عدم مشروعيت قضاوت از سوی زنان در فقه شيعه مى) نمايد

بلكه اين معنـا در  ؛تلقىّ گردد ت و سرپرستى در امور عمومى جامعهعدم مشروعيت امار

در اين راستا مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت كـه از آن ميـان  عبارات بسياری از فقيهان

طباطبـايى، ( سـيدمحمد مجاهـد، )385 ، ص2ق، ج1418طباطبـايى، ( سيدعلى طباطبايىتوان به  مى

، 14ق، ج1365نجفى، ( جواهرصاحب  ،)519 ، ص2ق، ج1405نراقى، ( ملااحمد نراقى ،)695 ، صتا بى

ق، 1423طباطبـايى يـزدی، ( سـيدكاظم طباطبـايى، )41 ، صق1415انصـاری، ( انصارى شيخ ،)40 ص

بديهى اسـت . اشاره كرد )47 ، صق1401گلپايگانى، ( گلپايگانى سيدمحمدرضا و )418 ، ص6ج

  توانـد ضـعف سـندی ايـن روايـت را نيـز  عمل فقيهان به ايـن روايـت و محتـوای آن مى

  .جبران نمايد

  تصدّی امور ولايىبودن در دال بر اشتراط مرد تارواي .3-4-2

توسّـط  )امور كلان جامعه(مناصب ولايى تصدّی  ممنوعيتّبر دالّ  بر روايات علاوه

كنند كـه از آن  دلالت مى بودن برای متصدّی اين امورط مردارتشازنان برخى روايات بر 

مثابـه يكـى از ادلـه ولايـت فقيـه مـورد كه به  خديجه ابىبه روايت مشهوره  توان ميان مى

 إِ « :اشاره كرد ،گيرد قرار مى استناد ُ اكمُْ أَنْ ي حَاكمَِ بعَضُْكمُْ بعَضْاً إِلىَ أَهْلِ الجَْـوْرِ وَ لكَِـنِ ي

َ انظُْرُوا إِلىَ رَجُـلٍ مِـنكْمُْ  ْ عْلـَمُ شَـي َ قضََـا  ئاً مِـنْ ي َ   اناَ فـَاجْعَلوُهُ ي    نكَمُْ يـْب اً يقـَدْ جَعَلتْـُهُ قاَضِـ ىفـَإِن

 َ ْ فتَحََاكمَُوا إِل بلكـه  ،تان را نزد حاكمان جـور ببريـد داريم از اينكه دعاوی حذر مىما بر : هِ ي
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برويـد و او را قاضـى بـين خـود قـرار  ،دانـد نزد مردی كه چيزی از دانش و علوم ما مـى

هـای خـود  چراكه من چنين شخصى را قاضى قرار دادم و شما نيز بـرای دادسـتانى ؛دهيد

  . )14، ص 27، ج1409حرّ عاملى، (» نزد او برويد

منان را در امور كلان اداره جامعه چون قضـاوت و ولايـت، ؤم ،×اساس امام بر اين 

» مردبـودن«آگاهى دارد، ارجاع داده است و اگـر صـفت  ی كه از معارف شيعى»مرد«به 

و نـه بـا ها  با اين ويژگىفردی را به مؤمنان  ×منصب موضوعيتّى نداشت، امامبرای اين 

بـودن اسـت، لـذا آوردن  ، احترازی»قيد«اصل در  كه ازآنجاداد و  ارجاع مى» مرد«وصف 

بايست در راستای احتـراز از تصـدّی زنـان در ايـن مناصـب  در روايت را مى» رجل«قيد 

  .فرض كرد

) ىولايـ(تواند از جمله مناصب كـلان جامعـه  جمهوری مى كه رياستبا عنايت به اين

لذا اين شـرط را بـرای  برخوردار باشد؛ فرض شده يا از ملاك برابر نسبت به آن مناصب

ايـن روايـت كه  لكن بايد به اين نكته توجه داشت .نظر گرفتدر  بايد اين منصب نيز مى

در ايـن روايـت، بـه » رجـل«تواند مورد استناد قرار گيـرد كـه مـراد از واژه  بر فرضى مى

تـوان  الى است كه مـىباشد؛ اين در ح) در برابر انسان ماده(معنای مرد به معنای انسان نر 

مراد از اين واژه را نه مرد، بلكه فرد و شخص دانست كه در اين صورت، اختصاص ايـن 

» رجـل«با اينكه به لفظ  رواياتكه در برخى  مناصب برای مردان قابل استناد نيست؛ چنان

دسـت از بلكـه ايـن  ،اسـت» صشـخ«بلكه » مرد«مراد از اين لفظ نه اشاره شده است؛ اما 

ماننـد شـك در ادای اذان و  -علاوه بر اموری كه جنسـيتّ در آن دخيـل نيسـتت روايا

نيـز ) ىولايـامور (ن امور جامعه در امور سياسى و اداره كلا -اقامه بعد از تكبيرة الاحرام

  :است مورد استفاده قرار گرفته

: سفالاً  ما ولتّ أمة رجلاً قطّ أمرها و فيهم من هو أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب«ـ 

هيچ امتى فردى را به حكومت نگمارند با آن كه داناتر از او بود جز آن كـه كارشـان بـه 

  ).151 ، ص1ق، ج1413طبرسى، (» تباهى و پستى گراييد

من إستعمل رجلاً من عصابة و فيهم من هو أرضى اللهّٰ منه فقـد خـان االلهّٰ و رسـوله و «ـ 

داند كـه در بـين آنـان  برگزيند و او مى كس كارگزارى را از بين مسلمانان هر: المؤمنين



25  

  

 

 

س
رر
و ب

د 
نق

ر ى
ت
س
يا

 
ی
ور
مه
ج

 
ن
زنا

  

و تمـامى  بـه خـدا و پيـامبر ،تر به كار و داناتر به كتاب و سنت پيامبر وجـود دارد شايسته

  ).25 ، ص6ق، ج1409متقى هندی،  ؛5 ، ص22ق، ج1403مجلسى، (» مسلمانان خيانت كرده است

دين جهـت بـوده از آن، بـ »شـخص«و  »انسـان«و اراده » رجـل«ظاهراً استعمال كلمه 

شـمار مردانه به  ای اين امور مقوله ،است كه عادتاً در آن زمان مردها به اين امور پرداخته

، نـه احتـراز از »رجـل«اسـتفاده از لفـظ  در ×كنندگان بلكه امام لذا مراد سؤال ؛رفت مى

بـر ايـن  كه ازآنجابودن اين مناصب، بلكه اشاره به رويكرد غالب زمانه بوده است و »زن«

معلوم نيست، اين تعابير دليلى بر اشتراط قيد » رجوليتّ«اساس رويكرد احترازی برای قيد 

  .)229 ، صق1415انصاری، ( شود رجوليتّ برای اين مناصب، برشمرده نمى

  جمهور نقد و بررسى عبارات قانون اساسى در اشتراط مردبودن رئيس .4

بلكـه اداره  ،های متفاوتى ارائـه شـده اسـت دگاهاينكه در ديدگاه فقه شيعه، دي توجه بهبا 

مناصـب در برخى  -زم تدبير امور جامعه از سوی زناننظام سياسى در برخى موارد، مستل

ی منصـب در خصوص تصـدّ  ىگذاران در تصويب قانون اساس بوده است، قانون -خاص

اند و بـه  دهنكرابراز نظر  نسبت به اين قضيهگونه شفاف  به جمهوری از سوی زنان رياست

گونـه  ميـان بيايـد، ايـن  بودن صـحبتى بـه منع از شرط زنجای اينكه از شرط مردبودن يا 

 »انتخاب گـردد... ىاسيو س ىان رجال مذهبيد از ميجمهور با سيرئ«اظهار شده است كه 

  .)اصل صدوپانزدهم قانون اساسى(

بـودن بـرای مردظهـور در شـرط در قانون اساسى » رجال سياسى«اينكه لفظ  وجودبا 

نخبگـان « چـونتوانـد معـانى ديگـری  مى واژه، با عنايت به اينكه اين داردجمهور  رئيس

داشـته باشـد، در  را هـم دربـر» های سياسى، بزرگان و عقـلای جامعـه سياسى، شخصيتّ

 ايـنبـر . ى در اين خصوص ارائه شـده اسـتمجلس خبرگان قانون اساسى، دو گونه تلقّ 

 یجمهـور اسـتيرگذاران بـر ايـن بـاور بودنـد منصـب  يتّ قانونكه اكثر اساس درحالى 

ز تصدّی زنـان رود و روايات و فتاوای مشهور فقيهان بر منع ا شمار مىولايت به  ای گونه

صـورت مشـروح (را به زنان سپرد  توان اين منصب لذا نمى ،دلالت دارد نسبت به امور ولايى

گذاران معتقد  اقليتّ قانون .)1771ـ  1768، صص 3ج ،1364مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، 
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چه در فقه شيعه ممنوع است نـه ايـن منصـب، بلكـه مناصـبى چـون قضـاوت يـا آنبودند 

صـورت ( لازم برشـمردندايـن منصـب را غيـر  طبيعتاً شرط مردبودن بـرای. مرجعيتّ است

  .)1770 ، ص3ج ،1364مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، 

بـودن متصـدّی  نـع از زنگـذار بـر شـرط مردبـودن، يـا م جای اينكه قانونرو به  ازاين

اكتفـا كـرده، بلكـه » رجال سياسى، مذهبى«جمهوری تأكيد كند، به واژه  منصب رياست

نيـز عمـلاً  )اصـل نودوهشـت قـانون اساسـى( مثابه مفسّر رسمى قـانون اساسـىشورای نگهبان به 

  .تصريح نكرده است جمهور كرده و بر شرط مردبودن رئيسئه نتفسيری از اين لفظ ارا

تبيين اصل قانون اساسى، عدم اشـتراط مردبـودن بـرای در گرچه برخى  اساس اين  بر 

ای عربى اختصاص  عنوان كلمهبه » رجال«واژه  ؛اند را مورد تأكيد قرار دادهجمهور  رئيس

، بزرگان و برجستگان اسـت و ها بلكه مشتمل بر مفاهيمى چون شخصيتّ رد،به مردان ندا

كار ببرد كـه ابهـام و اجمـال گذار بيانى به  معتقد است چون در تدوين قانون، نبايد قانون

بايسـت بـه  عنايت داشت، مى» مرد«به جنسيتّ  شد، اگر اين واژه در قانون اساسىداشته با

دليل متقنى دال بـر منـع از  بلكه در فقه شيعه، ،كرد استفاده مى» مردان«صراحت، از كلمه 

لحـاظ نه به » رجال«و تعبير به  )3 ، صق1376موسوی بجنوردی، ( جمهوری زنان نداريم رياست

جهت مراعات مصلحت ، بلكه به رعايت اصل شرعى ممنوعيت زن از ولايت و حكومت

  ؛ لكـن در پاسـخ بـه ايـن ديـدگاه )300ــ299، صـص ق1374مهرپور، ( مقطعى كشور بوده است

   :د گفتباي

معنـای زنـان قـرار ابر نسـاء بـه در برمردان معنای به » رجال«اولاً از حيث لغوی كلمه 

شـود  خـلاف آن نباشـد، نمىبـر  ای دارد و از ظاهر اين لفظ، جـز در مـواردی كـه قرينـه

جمهـوری  رياسـتتوانند بـه  زنان نمى رو ازاين ؛)327 ، ص2ج ،1375هاشمى، ( صرف نظر كرد

  .)560 ، ص2ج ،1377دار، وفا( انتخاب شوند

فقيـه كـه بـه واسـطه مثابه بخشى از اختيارات ولـىّ جمهوری به  اختيارات رياست ثانياً 

ای اعمـال ولايـت بـوده و  شود، گونه تفويض مى جمهوری تنفيذ و امضای وی به رياست

تـوان  نمى كه سرپرستى جامعه از سوی زنان از مشروعيتّ فقهى برخوردار نيست؛ لـذا ازآنجا

  .)184 ، ص1ق، ج1373عميد زنجانى، (زنان داد  حكم به جواز تصدّی اين منصب از سوی
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در قانون اساسى كشورها قوانين به ملاك هنجارها و باورهای غالب مردم و دين  ثالثاً 

 مـدت و شـرايط خـاص مثابه اموری ثابت تدوين شده و مصلحت كوتاه  به شهروندان آن

  .گيرد ری مورد ملاحظه قرار نمىگذا در فرايند قانون

گذار با تعبير به رجال سياسى فضا را برای امكان اين تصـدّی بـاقى  با اين وجود قانون

ردادن ابهـام در بودن و قراين عبارت و عدم تصريح به شرط مردگرچه هم ،گذاشته است

ــى ــير را م ــن تفس ــان و  اي ــاوی زن ــدم تس ــه ع ــوان ب ــان ت ــيه و رجح ــن قض ــردان در اي م

   .جمهوری مردان تعبير كرد رياست

  گيری نتيجه

جمهوری به مثابه مدير كلان اجرايى نظام سياسى از موضوعات نوپديـدی اسـت  رياست

كه تحققّ آن در نظام اسلامى مستدعى بحث در استناد آن به مبانى فقهى اسـت؛ بلكـه بـا 

ته، بلكـه عنايت به اينكه در بسياری جوامع، تصدّی اين منصب اختصاصى به مردان نداشـ

اين بحث در فقه شيعه مطرح شـده اسـت كـه . بستر ورود زنان به اين منصب فراهم است

آيا زنان توانايى تصدّی اين منصب را دارند يا اينكه مانند منصب عـالى ولايـت فقيـه بـر 

بايست به مـردان  جمهوری نيز مى اداره كلان جامعه كه به مردان اختصاص دارد، رياست

و تبيين ماهيتّ منصب » رجل«چون  ها كليدواژهتحقيق ضمن بررسى  اين. اختصاص يابد

ای را كه به شـرط رجوليـّت بـرای ايـن منصـب اشـاره دارد،  جمهوری عمده ادله رياست

بر اساس ايـن ادلـه گرچـه دليـل عقـل بـر ايـن بـاور تأكيـد . تحليل و بررسى كرده است

اساسـى بلكـه مسـتلزم دو ويژگـى  ،ای جنسيتّى نبوده ، مقولهجمهوری كند كه رياست مى

دانايى و توانايى است؛ لكن ازآنجاكه احساسات در غالب زنان بر عقلانيـّت غلبـه دارد و 

مديريتّ كلان جامعه، مستلزم عقلانيتّ حدّاكثری است؛ لذا حكم به جواز تصدّی زنـان 

جمهوری خلاف غرض شارع در اهتمـام بـه اداره امـور كـلان جامعـه  در منصب رياست

ست كه بر احتياط، دقتّ و عقلانيتّ مسـتند اسـت و هرچنـد عقـلا در عصـر حاضـر بـر ا

كنند؛ لكـن ازآنجاكـه بنـای عقـلا از  تصدّی زنان بر مناصب كلان اداره جامعه تأكيد مى

حجيتّ مستقل برخـوردار نبـوده و حجيـّت آن در گـرو رضـايت شـارع اسـت و احـراز 
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كه شرايط اجتماعى معلوم نيست؛ لذا حكم به رضايت شارع با توجّه به قرائت تاريخى، بل

جمهوری به قيد رجوليتّ معلوم نيسـت؛ بلكـه روايـاتى كـه بـه جايگـاه  عدم تقيدّ رياست

شـان بـه زنـان منـع  زنان در مناصب ولايى عنايت دارد، جامعه را از واگذاری امور كلان

گرچه رواياتى . كرده و جنس ولايت و سرپرستى را در زمره كارهای زنانه ندانسته است

توان در راسـتای قيـد  كنند، نمى تأكيد مى» رجل«را كه بر واگذاری امور كلان جامعه به 

  .مردبودن برای مدير كلان جامعه معنا كرد

دهنـد يـا  جمهـوری زنـان نمـى با وجود اينكه ادله مـذكور، حكـم بـه جـواز رياسـت

زنان در اين منصـب كم اين است كه با فرض تشكيك در حرمت اين امر، تصدّی  دست

در صـورت فقـدان دليلـى بـر منـع از قيـد رجوليـّت بـرای . بايست مرجوح دانسـت را مى

تـوان حكـم بـه منـع  جمهور اصل اوليه حكم به جـواز تصـدّی زنـان كـرده و نمـى رئيس

توان منـع از تصـدّی  البته مى. جمهوری زنان بر اساس اصل عدم ولايت زنان كرد رياست

جواز، بلكـه بـه موانـع شـرعى حضـور حـدّاكثری زنـان در مناصـب  زنان را نه به مقتضى

توان بـه  اجتماعى و عنايت به غايات كلان شارع مستند كرد كه از آن جمله مى -سياسى

محوريتّ واگذاری امور متناسب با روحيات زنانه به آنـان ضـرورت تأكيـد اموری چون 

ين بهداشـت ان در جامعـه، تضـمبر اداره خانواده از سوی زنان، عدم مخالطه زنان و مـرد

  .اخلاقى و روانى جامعه اشاره كرد

ايـن كـه در اينبـا وجـود بر اساس اقتضائات قانون اساسى جمهـوری اسـلامى ايـران، 

ياد شده اسـت » رجال سياسى«جمهور از واژه  برای رئيس» مردبودن«ن به جای شرط قانو

ه اين واژه به خاطر اخـتلاف زنان است، ارائجمهوری  امكان رياستكه مشتمل بر قرائت 

گذاران در زمان تدوين قانون اساسى، دليلى بر جواز تصدّی زنـان در ايـن منصـب  قانون

جمهـور تأكيـد  بر مردبودن رئيس» رجل سياسى«كه ظاهر از واژه اينبلكه با وجود  ،نبوده

برابـر در ) جمهـوری زنـان موافقـان رياسـت(بـه ديـدگاه اقليـّت كند، دليلى بر رجوع  مى

  .شود نمى) مخالفان(گذاران  ديدگاه مشهور شيعه و قانون
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